
إضاءة من الابتلاء الواقع في الطریق إلى الله 
روشنگری از آزمونِ واقع شده در راهِ بھ سوی خداوند 

  
في مسیرة یوسف ع إلى الله، في مسیرة التكامل الإنساني التي خاضھا 

یوسف ع على ھذه الأرض، كان للابتلاء مساحة واسعة، بل إن الله 
سبحانھ وتعالى جعل في شدة الابتلاء التمكین، فبعد أن أصبح یوسف ع 
عبداً مملوكاً في مصر، وفي بیت عزیز مصر بالخصوص ﴿وَقاَلَ الَّذِي 
اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأتَھِِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ ینَْفعََناَ أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَاً 

نَّا لیِوُسُفَ فيِ الأْرَْضِ﴾(یوسف:٢١.)،  …﴾، نجده تعالى یقول: ﴿وَكَذَلكَِ مَكَّ
فسیأتي التمكین من ھذا القید قید العبودیة، فالشیطان (لعنھ الله) یمكر 

ویكید بیوسف ع، ولكن ﴿… مَكْرُ أوُلئَكَِ ھُوَ یبَوُرُ﴾(یوسف:٢١.)، والله 
سبحانھ یبدل السیئات بالحسنات، وذل العبودیة بعز الملك ﴿وَمَكَرُوا مَكْراً 

وَمَكَرْناَ مَكْراً وَھُمْ لا یشَْعُرُونَ﴾(النمل:۵٠.)، فكلما مكر الشیطان بیوسف 
وخطط لإیذاء یوسف ع، مرة بإخوتھ ومرة بالجب ومرة بالعبودیة ومرة 
بامرأة العزیز ومرة بالسجن تنقلب ھذه الأمور إلى مسیرة یوسف ع إلى 
ملك مصر، فكل خطط الشیطان ومكره أصبحت أحداثاً توالت وھي تدفع 

وتقرب یوسف مرة بعد أخرى من ملك مصر، فمع أن الشیطان (لعنھ الله) 
أراد إیذاء یوسف ع والإضرار بھ باعتباره عدوه، ولكن مكر الشیطان 
نَّا  انقلب إلى خطة محكمة لتمكین یوسف ع من ملك مصر ﴿وَكَذَلكَِ مَكَّ
لیِوُسُفَ فيِ الأْرَْضِ وَلنِعَُلِّمَھُ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ وَاللهَُّ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ 

وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ﴾(یوسف:٢١.). 

در مسیر یوسـف ع بـھ سـوی خـداونـد، در مسیر تکامـل انـسانی کھ یوسـف ع در 
این زمین بـھ آن وارد شـد، آوردگـاھی وسیع بـرای ابـتلا و آزمـایش وجـود دارد و 
حتی خـداونـد سـبحان و مـتعال، در سـخت تـرین آزمـایش ھـا، تمکّن دادن و قـادر و 
تـوانـا سـاخـتن را اراده فـرمـوده اسـت. پـس از اینکھ یوسـف ع در مـصر بـھ بـندگی و 
را  او  که  مصر  مردم  از  کسی  غـلامی کشیده شـد، مـخصوصـاً در خـانـھ ی «(و 



خریده بود به زنش گفت: تا در اینجا است گرامیِش بدار، شاید به ما سودي 
برساند، یا او را به فرزندي بپذیریم....)» می بینیم خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(و 
اینچنین یوسف را در زمین تمکین دادیم....)» ؛ تمکین از این قید خـواھـد آمـد، 
قید بـندگی. شیطان کھ لـعنت خـدا بـر او بـاد، بـرای یوسـف ع مکر و حیلھ می کند، 
برود)». خـداونـد سـبحان بـدی ھـا را تـبدیل بـھ  میان  از  نیز  مکرشان  ولی «(.... و 
خـوبی ھـا می کند؛ ذلـت بـندگی را بـھ پـادشـاھی «(آنها حیله اي اندیشیده اند، ما نیز 
حیله اي اندیشیده ایم در حالی که آنان خود، نمی فهمند)». ھـر بـار کھ شیطان 
مکر و حیلھ ای  بـرای یوسـف سـوار می کند و نـقشھ ای بـرای آزار و اذیت یوسـف 
ع می کشد  ـیک بـار بـا اسـتفاده از بـرادرانـش، بـار دیگر بـا چـاه، بـار دیگر بـا بـندگی، 
بـار دیگر بـا ھمسـر عـزیز مـصر و بـار دیگر بـا زنـدان ـ جـملگی این مـوارد تـبدیل بـھ 
مسیر یوسـف ع بـھ سـمت فـرمـان روایی مـصر می شـود؛ ھـمھ ی نـقشھ ھـای شیطان و 
مکر و حیلھ ھـایش، حـوادثی پی در پی می شـود کھ یوسـف را بـھ جـلو می رانـَد و گـام 
بـھ گـام بـھ سـمت فـرمـان روایی مـصر پیش می بـرد. بـا اینکھ شیطان (لـعنت الله) از 
آنـجا کھ دشـمن یوسـف اسـت، می خـواھـد او ع را آزار دھـد و بـھ او آسیب بـرسـانـد، 
ولی فـریب و مکر شیطان بـھ نـقشھ ای محکم و اسـتوار بـرای تمکین دادن یوسـف 
تمکین  زمین  در  را  یوسف  ع بـھ فـرمـان روایی مـصر تـبدیل می شـود. «(اینچنین 
دادیم تا به او تعبیر خواب آموزیم و خدا بر کار خویش غالب است، ولی بیشتر 

مردم نمی دانند)». 
  

وأرجو أن لا تفوتني وتفوتكم الفرصة من أن نستضيء بنور ھذه الآیة 
﴿وَاللهَُّ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ﴾، وأرجو من الآن أن 
نتخذ القرار الصحیح، إما أن نكون من الغافلین الجاھلین الذین لا یعلمون، 

أو أن نصبح من الذاكرین المتذكرین الذین یعُلمھم الله.   

امیداروم فـرصـت بھـره بـردن و نـورانی شـدن از این آیھ از کف مـن و شـما نـرود 
«(و خدا بر کار خویش غالب است، ولی بیشتر مردم نمی دانند)»  و امیدوارم 
کھ از ھمین لحـظھ، جـایگاه درسـت را انـتخاب کنیم؛ یا جـزو غـافلین و نـادان ھـایی 
بــاشیم کھ نمی دانــند، یا جــزو بــھ یاد آوردنــدگــانی کھ خــداونــد تعلیمشان می دھــد، 

باشیم. 
  


